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قانون مجازات   ۲۲۰ مادّه ضرورت حذف
 یهاستهیدر پرتو با ی اسلام

  یی قانون جنا ریو تفس   یگذار قاعده 
    ۱۸/۸/۱۴۰۱ یخ تأیید:رتا   ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ یافت:ریخ درتا 

  *احمد فلاحی   _____________________________________________  

  چکیده
ت، طبق اصـل   نیکه در ا  ی: در مورد حدوددارد یم  انیق.م.ا ب۲۲۰ همادّ   ۱۶۷قانون ذکر نشـده اسـ

آن   یریتفس تیاصل و قابل  نیا ری. در مورد تفسشـودیعمل م   رانیا یاسـلام  یجمهور  یقانون اسـاس ـ

هسـتند و نسـبت آن با اصـل    یفاقد عنصـر قانون  یکه در قانون مجازات اسـلام   یدر تجریم حدود

آنهـا را، حـاکم و محکوم  انی ـنســبـت م   یشــده، برخ  لی ـآنهـا، چون عـام و خـاص تحل ، گـاه رابطـه۳۶

 ریتفس ـ ۳۶مطروحه، چونان منابع قانونِ مذکور در اصـل   یمنابع و فتاوا گری د  یکرده، از نگاه یتلق

 ــ  ــ انیرا ب  ۲۲۰  مادّه  یشــده و بعض     اصــل در رجوع به فقه و آنهم  نیقانونگذار از ا  ریتفس
ً
 ردصــرفا

ت ا انیمقاله ب نیاند. در احدود دانسـته ده اسـ ، ۳۶اصـول  یربنایز  نِ ی ادیبن یهابا ارزش   مادّه نیشـ

ــلام   اتی، کل۱۶۹و   ۱۶۶ ــاصـ ـ  یقانون مجازات اس   نی ا  یبه عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختص

ل  یهمخوان  ییحقوق جنا  نی ادیبن یهاقانون و اصـول و ارزش  ل راهنما  کی زین ۱۶۷ندارد. اصـ اصـ

  هی و برپا  اسـاس؛ براینانگار به آن اسـتناد کرد رمج قاعده  ایچون اصـل   دیقانون بوده و نبا ریدر تفس ـ

  نی و مقررات کشور، ضرورت حذف ا نیقوان حیو تنق نیسومِ قانون تدو  مادّه ۱ــ ـ۶و  ۱ــ ـ۲  یبندها

  وجود دارد. مادّه

ــل قانونيدي:  كل ناژگوا  ــ  ،.م.ا.ق۲۲۰ مادّه  جرم و مجازات،  بودنیاص ــل   ر،یتفس   ،ق.ا. ۳۶اص

  .ق.ا.۱۶۷اصل 

  

 
  ).a.falahi@uok.ac.ir( دانشگاه کردستان یو اجتماع یدانشکده علوم انسان یشناسحقوق جزا و جرم اری استاد *
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  مقدمه
  مقننه، قانونگذاری و حوزه  ذاتی قوه  باتوجه به اصـل تفکیک قوا و اصـول قانون اسـاسـی، وظیفه

اسـاس قوانین اسـت و در این رهگذر، وفصـل دعاوی و رفع خصـومت بریه حلقضـائ  صـلاحیت قوه 

قـاضــی بـه تفســیر و تـأویـل قـانون و تطبیق آن بر موضــوع دعوا اهتمـام ورزیـده و قـانون را چون امری 

ــدور حکم، تعین می  اعتباری ــمیمدر قالب ص ــد. در ارتباط با چگونگی تص ــایی و بخش گیری قض

بازتاب منابع حکم در تصــمیم قضــات، یکی از مســائل مطرح در حقوق جنایی ایران، چگونگی  

ــه ــت. گاه مواد قانون که ریش ــیر فقهیِ قانون کیفری اس ای فقهی ارتباط قانون و فقه، نیز امکان تفس

سـان موضـوعی فقهی تحلیل شـده و در رویکردی دیگر، متن ان امری حقوقی، بل بهدارند، نه به عنو

های منطق حقوق  را در بسـتر بایسـته قانون چون یک حقیقت قانونی نگریسـته شـده، تفسـیر و تأویل آن

قانون  ۱۶۷نظرهای مرتبط با چگونگی جمع میـان اصــل  این مبـاحث، اختلاف  گیرد. ازجملـهمی پی

ل ح ی و اصـ اسـ قانون   ۳۶بودن جرم و مجازات و اصـولی چون اصـل اکمیت قانون، اصـل قانونیاسـ

  های متفاوتی را موجب شـده، جایگاه حقوقیای که دیدگاهاسـاسـی بوده و در همین ارتباط، مسـأله

ــت؛  ۲۲۰ مادّه ــول  مادّه ایناینکه    ١اس ــی، نیز ۱۶۶٢و  ۳۶با وجود اص ــاس و ق.م.ا.  ۲ مادّه  قانون اس

ی که   توان چند دیدگاه  ، میمادّه با آنها دارد، چگونه امکان اجرا دارد؟ در ارتباط با جایگاه اینتعارضـ

ت: توان بر فرض وجود  میاینکه   ، با دیگر مواد و اصـول تعارضـی ندارد؛مادّه ایناینکه   متفاوت داشـ

 ه به تصـویبباتوجاینکه    بر دیگر مواد و اصـول نظر داشـت و یا مادّه بودن اینتعارض، بر قابل جمع

توســط قـانونگـذار و بـه جهـت اعتبـاری کـه قـانونگـذار بـه آن داده اســـت، مراجعـه بـه ابواب    ۲۲۰ مـادّه

ا ایراد حقوقی روبـه ادّه  نـاشـــدنی اینرو نیســـت و رویکرد دیگر، بر تعـارض جمعفقهی بـ انی   مـ بـا مبـ

و از آنجا که  مادّه ایناسـتدلالی فوق، تأکید دارد. در راسـتای تحلیل امکان یا عدم امکان اسـتناد به 

 
قانون اسـاسـی جمهوری اسـلامی    ۱۶۷: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشـده اسـت، طبق اصـل ۲۲۰ مادّه .١

 شود.ایران عمل می
  ق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طری ۳۶اصل  .٢

ل     ده  : احکام دادگاه۱۶۶اصـ ادر شـ اس آن حکم صـ د که بر اسـ تند به مواد قانون و اصـولی باشـ تدل و مسـ ها باید مسـ

  است.

ش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با اسـتناد به منابع ۱۶۷اصـل    : قاضـی موظف اسـت کوشـ

لامی یا ادر نماید و نمی  معتبر اسـ یه را صـ سـکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض   تواند به بهانهفتاوای معتبر، حکم قضـ

 قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 
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ــأله ــیر قانون مرتبط این مس ، ذیل مباحث کلی تعارض دو مقرره قرار دارد و این نیز با چگونگی تفس

تحلیلی در تفسـیر اصـول قانون اسـاسـی و ــــ  رو ضـمن توجه به روشـی توصـیفیپیش اسـت، در مقاله

ی میزان همخوانی این لامی و بررسـ ی و دیگر مواد  با اص ـ مادّه مواد قانون مجازات اسـ اسـ ول قانون اسـ

ادی اهی انتقـ دگـ د بر دیـ کیـ أ ا تـ انون مجـازات اســلامی، و بـ ا چگونگی  ـــــ    قـ اط بـ ار در ارتبـ دانگـ ایـ بـ

ــیر قانون، وجوه مختلف این تعارض،   ــمن بحثی کوتاه در ارتباط با قواعد کلی تفس قانونگذاری، ض

ول و ارزش ی، جایگاه مبانی، اصـ اسـ ول قانون اسـ یر اصـ بنیادین حقوق جنایی در  های  چگونگی تفسـ

  ١مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مادّه شده و آثار آن بر جایگاه حقوقی این تفسیر قانون بیان

  تفسیر قانون؛ بایدها و نبایدها. ۱
، قانونگذاری، چگونگی تفســیر و اجرای قانون بر قانونو روشــمند  مند  نظام   مطالعهبه    حقوقدان

ــاس مبانی و ــول حقوقی   اس ــت، نهپردازد مياص    ؛ آنچه فارق تحلیل حقوقدان از غیر اوس
ً
ــرفا در  ص

دانش و اطلاعات حقوقی و یا توان او در تفسیر، بل در روش و درک حقوقیِ یکپارچه و منسجم او از 

های بنیادین آن، نیز جایگاه هر قانون در ســاختار نظام  مبانی و ارزش ، قواعد موجود در نظام حقوقی

 
انگاری، قانون اسـاسـی به موضـوع جرم  ۱۶۷و شـمول اصـل    ۲۲۰ مادّه  لازم به ذکر اسـت در ارتباط با تفسـیر و تحلیل .١

ــل    مقالاتی ــت؛ از جمله، حاکمیت یا عدم حاکمیت اص ــده اس ــته ش در امور کیفری با نگاهی به قانون   ۱۶۷نگاش

، حدود شـرعی در پرتو اصـل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شـیعه و اهل ۱۳۹۲مجازات اسـلامی 

، ی کیفری و نوشـتگانی دیگرقانون اسـاسـی بر دعاو ۱۶۷حکومت برای شـمول اصـل  سـنت، ناروایی تمسـک به قاعده

ــت؛ ابتدااما  ــوع اس ــت در چند موض در این مقاله بر وجود اینکه   آنچه وجه تمایز این نوشــته با نوشــتگان دیگر اس

ــت و در مواردی که قانونگذار، مقرره  ــده اس کید ش ــاختاری نظام حقوقی تأ گذاری  یکپارچگی و انســجام اجزای س

قاضی است که قانون را در پرتو یک نظم حقوقی و تفسیر منسجم قرار   وظیفهساختارمند را رعایت نکرده است، این  

أله لهدیگر، توجه دهد. مسـ لسـ یان به رعایت سـ یر قاضـ ت و دادن تفسـ اگر یک مقرره با حقوق اینکه  مراتب قوانین اسـ

ازگار بود،بنیادین در تعارض بود و با مبانی و ارزش  ایی با تکیه    رویه های بنیادین حقوق جنایی و ارکان جرم ناسـ قضـ

صــلاحیت قانونگذار برای اینکه  مند در جهت تلاش برای اصــلاح آن قانون قدم بردارد؛ چهبر تفســیری ضــابطه

انونگـذاری محـدود و کران انی و اصــول قـ ا مبـ ایی را در همخوانی بـ انونگـذاری جنـ ات قـ ه الزامـ انونی کـ د بوده و قـ منـ

اعتبـار حقیقی آن بـایـد تـأمـل کرد. موضــوع دیگری کـه این مقـالـه بـه آن   بنیـادین مورد توجـه قرار نـداده اســت، در مورد 

پرداخته اسـت لزوم توجه به تمایز تفسـیری قانون اسـاسـی از دیگر قوانین اسـت. همچنین باید برتری ارزش وزنی 

ی آن در نظر گرفت و جزئیات هر قانون نباید مغایر کلیات آن باش ـ اصـ بت به بخش اختصـ د.  کلیات یک قانون را نسـ

 کندبا دیگر مواد بیان میآن را   های درونیهم ناسازگاری، مادّه  در کنار این، مقاله باتوجه به تفسـیری توصیفی از این

ــی انتقادی و هنجاری ــت) و هم با تأکید بر روش ــرورت مقرره   (در مقام هس  مادّه  زدایی از این(در مقام باید) بر ض

 توجه دارد.
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  ی است.حقوق 

  تفسیر قانون و منطق حقوق. ١ـ١

منطق ورزی، روش و منطق حقوق جزء کانونی تفســیر قانون اســت.  لاســتـدلاتوجه به قواعد 

تدلال نمود می یدن، تأملعبانیز  یابد و اینحقوقی در قالب یک اسـ ت از «فرایند اندیشـ کردن  رت اسـ

اره  معنـای   توجیهـاتی برای آرای ظنی دربـاره   دلیـل برای اعمـال و تصــمیمـات حقوقی یـا ارائـه  ارائـه  دربـ

ا عمـل اط آن بـ دقی  »حقوق و ارتبـ ه امری ذهنی  )۴۹۲ص  ،۱۳۹۷،  و دیگران  (جنـ ـ   اســتـدلال حقوقی، نـ

   الاذهانی بوده و تصـمیم قضـایی نهشـخصـی، بل اسـتدلالی بین
ً
اقناع وجدانی قاضـی، که  برپایهصـرفا

تصـمیم قضـایی، لزوما   ناگفته پیداسـت درسـتی نتیجهگیرد و  بر اسـاس دلایل باورپذیر صـورت می

هایی که بر اســاس آن قرار گرفته اســت،  نیل به این نتیجه و حتی برهان اعتبار روش و شــیوه   معنایبه

های مختلف نظام حقوقی  نیسـت. کار قاضـی در این رهگذر، ایجاد هماهنگی تفسـیری میان بخش

لسـله ت و باید ضـمن رعایت سـ تصـمیمی را اخذ نماید که هم شـکل آن صـحیح   مراتب قوانین، اسـ

هـای بنیـادین حقوق منطبق بـاشـــد و اعتبـار روش، نیز فراینـد و هم  بـاشـــد و هم محتوای آن بـا ارزش

، علاوه بر تفسـیری باورپذیر از آنچه در واقعیت پرونده واقع شـده منظورهمینبهنتیجه را اثبات کند.  

های قانون را تفسیر کند،  این کار لازم است که وی واژه  رایقاضی باید قانون را معنی کند و باست، «

نجش قرار دهد و هدفدر کل نظام  آن را   قانونگذار را بداند و جایگاه قصـد نیز آن را   حقوقی مورد سـ

ــخیص دهد ــت که در نگاه   نتیجه .)۶۴ــــ ـ۶۳، ص۱۳۹۹تبار، جعفری( »تش ــدور رأیی اس این امر، ص

ــتمخاطبانِ آن، عادلانه بوده، هم   ــته و هم بیان از آن دارد بیان از درس ــایی داش ــتدلال قض بودن اس

های شـکلی و ماهوی قانون را داشته و اعتبار و قانونی که مبنای صـدور حکم قرار گرفته اسـت، ویژگی

ــاس؛ براینمقبولیت دارد  ــجام و یکپارچگی یکی از ویژگیاینکه   و باتوجه به  اس های نظام  وجود انس

ــورتی ــت، در ص ای مورد توجه قرار نداده که قانونگذار، این هماهنگی تقنینی را در مقرره حقوقی اس

د، این وظیفه قاضـی خواهد بود که تفسـیری از قانون را در پرتو کلیت نظام حقوقی ارائه دهد که  باشـ

  از انسجام تفسیری برخوردار باشد.

  تفسیر قانونکلی معیارهای  .۱ـ۲

های مفهومی، در علم حقوق از اهمیتی اسـاسـی برخوردار اسـت و چون متن قانون واژه و گزاره 
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ــتقیم بر زندگی، آزادی و حقجزو معدود و محدود متن های آدمی دارد، نوع هایی اســت که اثر مس

دهـد و تـا خوانش و چگونگی کـاربســـت آن، زنـدگی فردی و حیـات اجتمـاعی را تحـت تـأثیر قرار می

ط یک مرجع قضـایی بر یک عمل یا یک وضـعیت و موقعیت انطباق نیابد، موجودیتی  کزمانی ه توسـ

هعینی نمی انـ ابـد. قـاضــی در میـ انونی، آنچـه از حقیقـتِ موضــوع و مقرره    موضــوع دعوا، مقرره   یـ قـ

این امر از رهگذر تفســیر   ١ورزد؛برداشــت کرده اســت، به تعیین وضــعیت حقوقی آن اهتمام می

 حقوق اســت، چون برای اِعمال قاعده خود آفرینندهکار قضــاوت به خودیود؛«شـ ـپذیر میامکان

ــخص ــیر کرد   ، عمومی بر مورد عینی مش این امر در حقوق   .)۶۱ص  ،۱۳۹۹مَنیان، (  »باید قانون را تفس

اسـاسـی مبتنی اسـت که «هیچ متنی بدون خوانندگانش وجود نخواهد داشـت. مسـئله  نیز خود بر این

   ما
ً
برند،  ( »کنیم، موضـوع اصلی متنندتجربه میها و تغییراتی که خوانیم، بلکه برداشـترا نمیآنصـرفا

هدر واقع، مـا در    .)۲۲ص  ،۱۴۰۰ ایمـان بـا یـک مقرره،  برخورد اولیـ   ن تفســیرهـای مختلفی کـه از آنمیـ

د بر رویکرد تفســیری خـاص، روش داریم،   کیـ أ ا تـ کبـ ا    یکی ازهـای آن،  هـای تفســیر و تکنیـ  را آنهـ

«برخی تفاسـیر اینکه   نامیم؛ چهتر میتر یا موجهیا معقول تر  باورپذیرتر، عقلانیآن را  گزینیم وبرمی

 ,Raz, 2009(  »اند و برخی درست نیستندسیر درستاند و برخی بد یا بهتر یا بدتر؛ برخی تفاخوب 

p.226(.  

   تفسـیر
ً
زاره و کامل  های یک گبلکه بیان نقصنیسـت؛ « شـناخت معنا و مفهوم یک قانونصـرفا

ه  .)۱۱ص  ،۱۳۹۳شــجـاعی،  (  گردانیـدن آن نیز هســـت»     نقش قـاضــی نـ
ً
آنچـه در یـک رویکرد  صــرفـا

روح قانون و شـود، بل، توجه به گرایانه یا قصـدگرایانه و منشـأگرایانه، اسـتخراج معنا خوانده میمتن

ی معنای قاعده اسـت، نه فقط معنایی وجوجسـت«تفسـیر،    اسـاس؛ براینتحلیل آن در اکنونیت اسـت

ه همـه ایی کـ اعـده وجود دارد، بلکـه معنـ ابراین در قـ ه آن    کـه احتمـالا پنهـان اســـت و بنـ اعـده را بـ بُرد قـ

انی ممکن دیگمی ان معـ ه میدهـد و در میـ اعـده را عـادلانـ در، قـ ان،  (  »کنـ اگرچـه در    .)۷۸ص  ،۱۳۹۹مَنیـ

شـوند که قاضـی باید آن را گرا و یا حتی قصـدگرا، واژگان حامل معنایی دانسـته مییک رویکرد متن

ها و داده نیسـت، بلکه تصـمیمی اسـت که دلالتتفسـیر، توصـیف معنای ازپیشکشـف کند، اما «

این نیست که   ــ پژوهانشخواه دادرسان، خواه دان  ــ تفسیرکنندگانسازد. کار  معناهای یک متن را می

ای ازپیش موجود مقرره  اهـاییمعنـ ان ســـاختن چنین معنـ ار آنـ د، کـ ا را فقط توصــیف کننـ ــت.  هـ سـ

 
  »تر از دیگران دانســته اســت اورشــدنیها را بگیرد، آن یکی که بجانب یکی از تأویلدر تفســیر قانون «قاضــی باید  .١

  .)۶۶ص  ،۱۳۹۸(ریکور،  
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یرکنندگان نه ازند، بلکهتنها معنا را میتفسـ ده در کاربرد زبان  های گنجاندهباتوجه به دلالتآن را   سـ شـ

وی( »کنندنیز می شـده درون اجتماع زبانی، بازسـازیو سـاخته
َ
سـان،  بدین .)۲۶ـــ ـ۲۴، ص۱۳۹۷ لا،ا

تفســیر، نوعی آفرینشــگری معنایی اســت و روشــنی یا غموض و ابهام و اجمال و ایهام، موضــوعی  

الاذهانی اسـت که مشـخص  وگوی بیندهد و در یک گفتاسـت که بعد از تفسـیر خود را نشـان می

  ١دارد.شود قانون تا چه میزان معنا و مفهوم محصل، معین و متیقن می

گفته، در تفسـیر قانون و انطباق وقایع و موضـوعات بر آن، قاضـی، منطق باتوجه به مطالب پیش

ــیر جزئیات را در پرتو کلیات قرار حاکم بر کلیات یک قانون را از جزئیات آن بازمی ــد و تفس ــناس ش

قـانون را   شــود.گر میدهـد، وزن و جـایگـاه این کلیـات، چون قواعـد عـام حـاکم بر جزئیـات جلوه می

کند و یکپارچگی چون یک کل منســجم و نظامی از قواعد دارایِ روابط ســاختاریِ با هم تحلیل می

ان می تا،   دهد.نظام حقوقی را نشـ مدر همین راسـ ی از ظاهر قانون و معنای ظاهری آن، گاه چشـ پوشـ

اندقانون را به تحقق کاملش می«معنای   ا«اینکه   چه  .)۱۰۰ص  ،۱۴۰۰گادامر، ( »رسـ ترین یا ید کاملشـ

 .)۲۵۱ص  ،۱۴۰۰دانترو، ( »بینی کنداضــطرارهای ممکن را پیش منحصــرترین نظام قانونی نتواند تمام 

   این مطلب نیز بر این امر مبتنی اسـت که تفسـیر نه
ً
 ، تفسـیر خوب ها و دانش، بلکه «ارائه دادهصـرفا

    اینکـه  شــود و نـهموجـب فهم می
ً
معـانی    لغتیِ فرهنـگ  نع ارائـهاایجـاد دانش کنـد. این ویژگی م ـصــرفـا

ود یامی نده کند واژگان مترادفات یا ترجمهبه اینکه   شـ یری، بیش از یک بسـ . در قالب تکثرگرایی تفسـ

 ,Raz(  خی از تفاسـیر خوب، خلاقانه هسـتند»شـود وجود دارد. برتفسـیر خوب برای آنچه معنا می

2009, pp.301-302(.  ویژه بـاتوجـه بـه تحولات منـابع قوانین و نیز ســختی درک مقصــود و آنچـه بـه

های بنیادین آن اسـت؛ چراکه  قانونگذار اسـت، تفسـیر خلاقانه از یک مقرره در پرتو فلسـفه و ارزش

  بل آفرینش معناست.  نه کشف، تفسیر 

ــل    .۲ ــته ۱۶۷چگونگی خوانش از اص ــیر قانون  در پرتو بایس های تفس
  اساسی

تجریم و کیفر حـدودی را کـه در قـانون مجـازات ذکر نشـــده   شــیوه ق.م.ا.  ۲۲۰  مـادّه  آنجـا کـه  از

تند به اصـل  ل را توجیه  ۱۶۷اسـت، مسـ اس برداشـتی که این اصـ ی و بر اسـ اسـ رجوع به  کنندهقانون اسـ

 
 .)۱۷ص ،۱۳۸۸تبار، (جعفری آنجا که معنی هست، تفسیر هم هست .١
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ــت که در قالب مقرره منابع و فتاوای معتبر در مو ــته اس ــوعاتی دانس گذاری مورد توجه نهاد تقنین  ض

انگاری بررسـی نبوده، قرار داده اسـت، ضـروری اسـت قابلیت اسـتناد به این اصـل در موضـوع جرم 

  شود.

ی اسـ ی، مرزهای اسـ اسـ هروندان  در آغاز باید گفت قانون اسـ ای که دولت حق ندارد به حقوق شـ

هـای دخـالـت قـانونگـذار را مشــخص  بـه تعبیری، نبـایـدهـا و محـدودیـت  کنـد ووارد شــود را تعیین می

، تفسـیر قانون اسـاسـی باید در پرتو بنیادهای آن باشـد که اصـول اسـاسـی نظام  جهتهمینبهکند و می

ول، هدایتکند. «حقوقی را بیان می تند که قطب مثابهبهگر و همچنین  از نظر دورکین، اصـ نمایی هسـ

ــی را  ــوار راهنمایی میقاض ــرایط دش ــتانی، ( »کننددر ش یکی از  ،  جهتهمینبه  .)۶۶ص  ،۱۴۰۰تنگس

کانن،  ( وظایف قاضـی «انطباق قانون کیفری با هنجارهای اسـاسـی و کنترل صـحت هنجار کیفری»

جمله کارهای  از «  تفســیر قانون نه فقط اســتنباط و اســتخراج معنای آن، بلکهاســت.   )۵۰ص  ،۱۳۹۹

ســـت. منظور از  تشــخیص اعتبـار قـانونی یـا اعتبـاریـابی متن حقوقی [در فراینـد تفســیر] دادرســـان

یر، اعتبار قانونی دارد یا خیر. اعتباریابی دو ت که آیا متن حقوقی مورد تفسـ ئله   اعتباریابی این اسـ مسـ

قانونی پدید آورده اسـت؟  های  گیرد: یکم، آیا متن را مرجع صـلاحیتدار در چارچوب آیینرا دربرمی

ازگاری وجود دارد؟ جاعی، ( »دوم، آیا میان هنجارهای حقوقی مختلف ناسـ  ــ۱۶ص  ،۱۳۹۳شـ  چه  )۱۷ــ

دولـت در  هـای بنیـادین اســـت. صــلاحیـت  قـانون، ابزاری در خـدمـت مبـانی و اصــول و ارزشاینکـه  

ت، بلکه قانونگذاری روط و معین بوده و در همینکران  مطلق نیسـ یر از    مند، محدود، مشـ تا تفسـ راسـ

ایی انون جنـ ه  قـ د موجـب توســعـ ایـ هـا گردد؛ چراکـه ورود در قلمرو این دخـالـت در حقوق و آزادی  نبـ

یار ضـروری و هاحقوق و آزادی یز ن های بنیادین حقوق، مبتنی بر ارزش، امری محدود، در موارد بسـ

  ١.مبانی و اصول دخالت کیفری است

، ضـرورت مسـتند بودن حکم به قانون و اصـول را مطرح کرده و ۱۶۶اصـل گونه که پیداسـت  همان

ــلامی   منابع معتبرمراجعه به   ۱۶۷در کنار این، اصــل   را بیان کرده اســت. در این   یا فتاوای معتبراس

فری  ســنجی مراجعـه به این منـابع یا فتـاوا، در آن بخش از امر کیارتبـاط، موضــوع محـل نزاع، امکـان

اصل اینکه   است که عنصر قانونی آن وجود نداشته و بلکه در آن منابع یا فتاوا تجریم شده است؛ چه

 
) و ۱۱۷ص ،۱۳۹۴(باهری،  باشـدتشـریع قانون تابع تکنیک خاصـی اسـت که قواعد آن مربوط به حقوق اسـاسـی می .١

«اثر اجرایی هر قانون   ق، در حق بر آگاهی و حق بر مجازات نشـدن اسـت و در همین ارتباط بیان شـده اسـت:این ح

 .)۳۴۷ص ،۱۳۹۲(محسنی،  »رفتن آن قانون باشددایش و ازبینباید محدود به دو حدّ پی
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ــل و ، منبع جرم ۳۶ ــت. در مورد اختلاف این دو اص ــتن یک عمل را فقط قانون اعلام کرده اس دانس

است  ۳۶ر اصل حاکم ب ۱۶۷رند اصل  برخی بر این باوجایگاه هرکدام از آنها و نیز آثار ناشی از آن، 

ــت ، بلکه رابطه«نه عام و خاصو دمیان این  و رابطه ــی، حبیب(  »حاکم و محکوم اس   ، ۱۳۸۰زاده و قیاس

ه  .)۳۸ص ه در رابطـ ا کـ ت، دلیلی  از آنجـ ث از حکومـ اکم و محکوم و در بحـ ل دیگر   ، حـ ــارح دلیـ شـ

عهمی رح «گاهی با توسـ ود و این شـ وع دلیل دیگر و گاه با محدود کردن  شـ ل دادن موضـ ت؛ اصـ آن اسـ

عه ۱۶۷ ت  به توسـ ادیق قانون دسـ ت و مصـ افه کرده اسـ زده و منبع جدیدی بر منابع حقوق کیفری اضـ

ــازمان  اینکه  لو ــت و نه با واقعیات س ــلحت اس ــایی ایران منطبق این روش قانونگذار نه به مص قض

قانون   ، یعنی مفهوم واژه۳۶موضـوع اصـل   ۱۶۷«اصـل   بر اسـاس این برداشـت .)۳۹صهمان، (  »اسـت

[این دو نســبت منطقی، اما  دهدبه قانون مدون و غیرمدون گســترش میآن را  دهد ورا توســعه می

یک  ۱۶۷وجه. بدین معنا که اصــل عموم و خصــوص مطلق اســت نه عموم و خصــوص من اصــل]

ته امور کیفری و حقوقی م یک اصـل خاص   ۳۶اصـل   شـود ویاصـل عام اسـت؛ زیرا شـامل هردو دسـ

های مبتنی بر نسبت در کنار دیدگاه .)۳۲۰ـ۳۱۹ص ،۱۴۰۰جعفری و خدری امیریان، (  »شودمحسوب می

ــعه   ١٦٧اصل  عموم و خصوص و حکومت، بیان شده است:« ــانون را توس ــادیق ق ــه مص بدون آنک

   ، دهد
ً
ــاوی فصورت مشخص م کنندگی دارد و در موارد خاصی بهنقــش تکمیلصرفا ی قهنــابع و فت

اگرچـه در نهـایـت این نویســنـدگـان   .)۱۴۹ص  ،۱۳۹۶پیونـدی و میربـد،  (  »دهـدیرا در حکم قـانون قرار م

ان کرده انون مجـازات اســلامی  بیـ انونگـذار در قـ د، قـ ا چگونگی    ۱۳۹۲انـ اط بـ اه خود را در ارتبـ دیـدگـ

ــیاعلام داشته و « ۲۲۰ مادّه تفسیر از این اصل با وضع ــریحفقط مـ ــابر تصـ ــوان بنـ   ٢٢٠ مادّه  تـ

ــی اصــل  ــل اجرای ــدود را محم ــدی، ح ــانون مجازات اسلامی و خصوصیات جرائم ح و  ١٦٧ق

  .)همان( »قوانین مرتبط با آن دانست

توان بدون توجه به الزامات  نمیرا  باید گفت این اصـل   ۱۶۷اصـل    در ارتباط با چگونگی تفسـیر

ع از اصـل  ت  حاکمیت قانون و تفکیک قوا اصـول  وارد    ۱۶۷فسـیر کرد. اگر قاضـی با یک تفسـیر موسـ

ز جایگاه نهاد دادرسی  مقتضای اصل تفکیک قوا و نی ، صورت انگاری شود، در اینجرم   گستره   توسعه

مندکردن تفسـیر قضـایی به در مقام ضـابطه ۱۶۷اصـل  اده اسـت.  مورد توجه قرار ندو دادگسـتری را 

فقهی دارند و در صـورت ابهام در مفهوم و مصـداق آن در قالب   ریشـهدسـته از قوانینی اشـاره دارد که آن

 در موضوعات کیفری .  مورد توجه قرار دادآن را   سرآغازمحور، باید  متن  مدارِ یک تفسیر ادبی و تاریخ

ل را باید در ول  بافتار این اصـ ول کرد.    تحلیل ۱۶۹و  ۱۶۶، ۳۶ اصـ ریح،  ۱۶۹و ۳۶اصـ ورت صـ به صـ
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توان  صـورت، نمیانگاری و کیفرگذاری بیان داشـته اسـت و در اینجرم به  رویکرد قانون اسـاسـی را 

ل  تی از اصـ عهر ۱۶۷برداشـ ود؛ چه  دخالت کیفری   ا ارائه داد که منجر به توسـ ل اینکه   شـ یر از اصـ تفسـ

اسـی بر آن مبتنی اسـتتواند خارج از ارزشاخیر نمی د که قانون اسـ یر از این های بنیادینی باشـ . تفسـ

ها در  ها، برخلاف اصــل حداقلی بودن جرایم و مجازاتجرایم و مجازات گســترش دایره اصــل و 

قصـــــود ، «م۱۶۷و    ۳۶دو اصـل    بر اسـاس دیدگاه قائلان به حکومت در رابطه  ١تفسـیر اسـت.  مرحله

    قانون از واژه ٣٦قانونگـــذار در اصـــل 
ً
قانون مصوب مجلس نیست و با این توسعه مصادیق،  صرفا

ا ابع و فتـ انون قرار میگیرد   قهیوی فمنـ ت عنوان قـ ذارا  .نیز تحـ انونگـ ا مقصــود قـ ه چنین امری بـ و   لبتـ

دچنین عرف حقوقی نمیهم ونه قیدی مطرح  هرگ بدون ٣٦لفظ «قانون» در اصـل   .تواند منطبق باشـ

  قـانون مصـوب مجلـس شورای اسلامی با رعایت   واژه همانعمومی و تخصصی از این فهم شده و 

 ــ۱۳۱ص همان،( »سـتتمامی شـرایط ا از آنجا که قانون اسـاسـی، خود، قانون را از  در کنار این،   .)۱۳۲ــ

ت، لذا نمیمنابع و فتاوای معتبر فقهی، مفهوما تما یده اسـ ل توان  یز بخشـ یر اصـ ، قانون را ۳۶در تفسـ

ــیم کرد؛ بل، مراد  به مدون و غیر ــت.  معنایبهاز قانون،  مدون تقس ــاید در   حقوقی آن اس ارتباط با ش

انگاری مطرح شـود که در شـرح مذاکرات قانون اسـاسـی،  در ارتباط با موضـوع جرم   ۱۶۷شـمول اصـل  

شــرح    بـایـد گفـت رجوع بـه، امـا  اطلاق این اصـــل بر امر کیفری و غیر کیفری مطرح شـــده اســـت

    مذاکرات، 
ً
  اسـت.  در کشـف مراد مقنن  گرایانهدر یک خوانش تاریخ های تفسـیریکی از تکنیکصـرفا

ای در این شـرح مذاکرات به میان آمده اسـت، بیانگر توان به قاطعیت گفت که اگر گفتههمچنین نمی

ویژه آنکه قانون اسـاسـی،  وده اسـت؛ بهاعضـای در ورای این اصـل ب  های همهقصـد جمعی اندیشـه

کرد و  وجوجسـتبرخلاف قوانین عادی، مقننی خاص ندارد که بتوان در جهت کشـف مقصـود آن 

از اطلاق   ۱۶۷در کنار این، اگر اصل   در ارتباط با اصول آن، متن قانون را مورد کنکاش قرار داد.باید 

  ۱۶۶و   ۳۶انگاری برخوردار اسـت، در این صـورت با قطعیت و صـراحت اصـول در موضـوع جرم 

ــازگار می ــوبه نظر نمیآید که ناس ــعان متن این اص ــد واض ــتهرس ــند  ل، به این مهم توجه نداش ؛ باش

  در پرتو دیگر اصول خارج نشد و قانون اساسی را در گستره ۱۶۷باید از قدر متیقن اصـل   اسـاساینبر

 
شـود، اما این  میانگاری مطرح  بودن قانون کیفری اگرچه در بحث از اصـول جرم. باید در نظر داشـت اصـل حداقلی١

ل در حوزه  ورت که اگر در جرم  اصـ ت؛ بدین صـ یر نیز قابل طرح اسـ گرا انگاری، قانونگذار باید رویکردی کمینهتفسـ

ها داشته باشد و تفسیر نیز قاضی کیفری، باید چنین رویکردی در تفسیر از جرایم و مجازات داشـته باشـد، در مرحله

های تفســیر قانون کیفری، تفســیر مضــیق از آن در مواردی اســت که مراد و مقصــود تکنیک، یکی از  جهتهمینبه

 گرایی کیفری است.ینهقانون، مشخص نیست و این نیز، تبلوری از اصل کم



 

ی
لام

اس
ق 

قو
ح

/  
ی

ح
لا

د ف
حم

ا
  

120  

 

یر کرد و گرنه در فهم اراده ت   فهم مراد متن قانون تفسـ مول دسـ ندگان متن، نتوان به توافق در شـ نویسـ

ل یافت.   ورت جایگرا ناظر بر امری کیفری بدانیم، در این ۱۶۷در کنار این، اگر اصـ ول صـ   ۳۶اه اصـ

ایم.  و صــراحتی که در این دو اصــل نســبـت به موضــوع کیفری وجود دارد را نادیده گرفتـه ۱۶۶و 

در    ، یک اصــل اســت، کیفری   تفســیر مضــیق قوانینهمچنین باید گفت اگر در موارد مبهم و مردد،  

در چهارچوب اصــول حقوق جنایی تفســیر کرد؛  آن را  باید  در موارد کیفری،  ۱۶۷اصــل  کاربســت

  شود.کردن دخالت کیفری میتفسیری که مانع بیشینه

ه اه کـ دگـ ا این دیـ اط بـ ادّه  در ارتبـ ــل    ۲۲۰  مـ ل اجرای اصـ ت  می  ۱۶۷را محمـ د گفـ ایـ د نیز بـ دانـ

  جمله قانون کیفری، نباید جانب تفسـیری را بگیرد که ابهام در گسـترهقانونگذار قوانین عادی و از آن

 بودن آن حدودی که مدنظر داشــت، ناروشــنی دایره اعلام جرم شــود و باید با  جرایم را موجب می

ــد. در کنار این، اگر قائل به جایگاه تکمیلها را موجب نمیجرایم و مجازات ــل  ش   ۱۶۷کنندگی اص

را  ۲۲۰ مادّه  توان ورود قانونگـذار در حوزه باشــیم، در این صــورت، نمی  ۳۶در مقـام منـابع اصــل  

ورت،   به عموم که اگر قائل توجیه کرد. همچنان یم، در این صـ ل باشـ آن    تواندقانون عادی نمی این اصـ

ــورت، قانون عادی، مغایر قانون اســاســی خواهد بود.را  توان گفت این می محدود کند و در این ص

مند کردن تفسـیر قضـات و ابتنای آن به غیر از ذهنیت خود قاضـی اسـت که اصـل در جهت ضـابطه

آنان قرار نگیرد و به تعبیری، تبلوری از اصـل حاکمیت   حقوق اشـخاص دائرمدار تفسـیر شـخصـی

ق.ا که در قوانین عادی   ۱۶۷از اصل چهارم و نیز اصل قانون است. در همین راستا بیان شده است:«

یر، نیز انعکاس یافته می ل هادی تفسـ ت یافت. بر بنیاد این اصـ یر دسـ ل راهنمای تفسـ توان به یک اصـ

یـا همـان قوانین ثـابـت اختلاف درگیرد، جـانـب  گیرنـد یعـت مـایـه میانینی کـه از شــراگر در تفســیر قو

یری ترجیح داده می ریعت و ارادهتفسـ ترین قرابت را با حکم شـ ود که بیشـ ته  شـ ریعی خداوند داشـ تشـ

باشـد و در قوانین غیرمقتبس از شـریعت نیز در صـورت امکان تفسـیرهای متعدد، تفسـیری ترجیح  

ود که با احکام ثابداده می طکاک و تصـادم را دارد ت کشـ ریف،  ( »مترین اصـ در کنار    .)۴۹ص  ،۱۳۹۹شـ

نام برد که بیان  ۱۶۹های اصـل حاکمیت قانون باید از اصـل این اصـول و به عنوان یکی دیگر از جلوه 

وب   ت، جرم محسـ ده اسـ ع شـ تناد قانونی که بعد از آن وضـ ت: هیچ فعل یا ترک فعلی به اسـ ته اسـ داشـ

ود. چهنمی تره اثر قاناینکه   شـ ل که بیان از گسـ ت و این اصـ بت به آتیه اسـ زمانی قوانین کیفری    ون نسـ

دارد، در کنـار قواعـد نـاظر بر قلمرو مکـانی قـانون کیفری، چگونگی اعمـال اصـــل حـاکمیـت قـانون را 

شـود اشـخاص را ملزم به الاجرا میرفتاری، از آن لحظه که لازم  دهد. یک قاعدهمورد تأکید قرار می
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ان از یـک حق اســـت؛کنـد و پیش از آن موجودیتی نـدارد و  یتبعیـت از آن م  قلمرو زمـانی قوانین، بیـ

تهاینکه   رف  مردم حق دارند از قوانین با تمام جزئیات و بایسـ ند و صـ ته باشـ های تبیینی آن آگاهی داشـ

گاهی به قانون ملاک اسـت و نه ه داشتن نامیدآنچه اطلاع اطلاع نیز کافی نخواهد بود و بلکه علم و آ

ــتمی ــود و بدیهی اس ــت و «فرد نهیافتن، غیر از آگاهیعاطلا ش تنها باید بداند فلان عمل  یافتن اس

ت، از مجا دجرم اسـ ته باشـ تفانی و دیگران،  (  »زات آن هم باید اطلاع داشـ اینکه   چه .)۱۸۰ص  ،۱۳۷۷اسـ

  میزان مجازات در سنجش و ارزیابی مرتکب از آثار ارتکاب جرم اثر دارد.

ادّه  وجوه تعـارض  .۳ ات    .ق.م.ا۲۲۰  مـ انون و کلیـ ت قـ اکمیـ ــل حـ ا اصـ بـ
  قانون مجازات اسلامی

طور کلی از دو بخش کلیات و قواعد اختصــاصــی آن تشــکیل شــده اســت.  ای بهنامههر قانون

انگر ارزش انون، بیـ ات قـ تکلیـ اکم بوده و جهـ ات حـ ه بر جزئیـ د کـ ام آن هســتنـ د عـ ا و قواعـ گیری  هـ

ــیری  ــ   تفس ــخص میرا آن  اجراییـــ ــامش ــیر قواعد اختص ــی، باید آن کلیات را کند و در تفس ص

  درنظرداشت.

  اصل حاکمیت قانون و آثار آن بر جایگاه حقوقی قواعد. ۳ـ۱

در قانون اینکه    در نظام حقوقی ایران، کلیات قانون مدنی، کلیات حقوق ایران اسـت و به صـرف 

سـازی تفسـیر  و این کلیات، اسـاسـی  حقوق خصـوصـی نیسـت  مدنی بیان شـده اسـت، محدود به گسـتره 

ان د. همـ انون را درپی دارنـ قـ ذار  و اجرای  انونگـ داســـت «قـ ه پیـ ه کـ ام گونـ ار در وضــع قوانین تـ الاختیـ

ــت های حاکم بر در مواردی که قانونگذار به هر جهتی، چهارچوب  .)۲۷۷ص  ،۱۳۹۰کیوانفر،  ( ؛»نیس

قاضـی است که قانون را در چهارچوب قواعد کلی و عام قرار  قانونگذاری را رعایت نکرد، این وظیفه

ای اشـتباه صـورت گرفته باشـد، باید با روشـی که در  دهد و اگر مراد قانون روشـن نباشـد یا قانونگذاری

یر  هخدمت حقوق و آزادی ای بنیادین و حقوق مرتبط با مصـلحت عمومی قرار دارد، متن قانون تفسـ

کند، بلکه از آن حمایت حقوقی، حق را ایجاد نمی محور اســت و قاعدهکند؛ چراکه قانون، انســان

ه نتیجـه  )۲۷۷ص  ،۱۳۸۸لاگلین،  (  نظـام حقوقی»  هـا مبـادی ســـازنـدهکنـد و «حقمی  ١آن.  هســتنـد و نـ

 
تواند به جایی که احسـاس کرد مقنن اشـتباه کرده اسـت میهرکس در هر شـاید در نقد این برداشـت نویسـنده بیان شـود .١

ره ای از چنین تفســیری در امـان ای کـه درســـت می پنـدارد تفســیر کنـد. آنگـاه کمتر مقرون را بـه گونـهزعم خود قـان
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هـا بـه قـانون شــکـل  شــود. حقهـا ســنجیـده میبر اســاس میزان تضــمین حقحقوقی   کـارایی نظـام 

توسـط قانون ایجاد شـوند و در تفسـیر قانون «هرجا به ابهامی برخوردیم و در  اینکه   بخشـند و نهمی

های  بین حق و قدرت، بر سر دوراهی ماندیم، چون هدف قانون اساسی، اجرای حقوق و آزادی  رابطه

شـود. ت اصـل را باید به طرفی بدهیم که حق و آزادی در آنجا تأیید مینخس ـ مردم اسـت، در درجه

  نام نهاد. )۳۳۴ص ،۱۳۸۳کاتوزیان، ( توان اصل] حمایت از حق در برابر قدرت»[این اصل را می

تضــمین و حمایت از حقوق فردی    معنایبهذکر این نکته ضــروری اســت صــرف وضــع قانون، 

طور ضـمنی، حامل این مفهوم اسـت که احتمال دارد به  قانون اسـاسـی،  ۹اصـل اینکه   نیسـت؛ چه

ــع قوانین، حقوق و آزادی ــت که وظیفههرچند با وض ــود و اینجاس ــروع مردم، مخدوش ش  های مش

ــت. هم   ــاف، توجه به حقوق فردی و جمعی اس ــی در مقام احقاق حق و رعایت عدالت و انص قاض

ــیر و اجرای قانون، محدود به رعایت  ادبیاتی که به   قانونگذاری و هم تفس
ّ

ــت و «در کل ــرایط اس ش

ســالاری این پردازد عنصــر محوریِ مفهوم قانونحقوق عمومی مدرن و بنیـادهای حکومتـداری می

ت که مقامات حکومتیِ جامعه تند که هر کاری را که می  اسـ ی آزاد نیسـ یاسـ ترتیبی  خواهند و به هرسـ

قـانون بـه حمـایـت از ترتیبـات اجتمـاعی    .)۲۴۰ــــ ـ۲۳۹ص  ،۱۳۸۵واینر، (  »خواهنـد انجـام دهنـدکـه می

ــلی آن در این موجود در جامعه که در قالب نظم عمومی تعریف می ــود، اقدام کرده و کارکرد اص ش

پذیر ساختن اوضاع  بینیترین پیامد حقوقی حاکمیت قانون، پیشگر است و «مهمگری جلوه تضمین

دهد تا با اطلاع از قوانین و مقررات موجود و بینی به فرد امکان میو احوال اســت. این قابلیت پیش

گـاهی کلی نســبـت بـه عواقـب اعمـال خود، بتوانـد بـه برنـامـه آینـده مبـادرت ریزی برای  برخورداری از آ

گذاری البته صـرف قاعده  ١.)۲۰۶ص  ،۱۳۹۴مرکزمالمیری،  ( »هایش را تعقیب نمایدهداف و ایدهکند و ا

 
ول توجه نکرده اسـت، ماند و قانونی باقی نمیمی د قانون به مبانی و اصـ ی بر این باور باشـ ورتی که قاضـ ماند و در صـ

بـایـد گفـت  ، امـا  را در این موارد اصــلاح کنـد قـانونگـذار اســت کـه قـانون قـاضــی بـایـد قـانون را اجرا کنـد و این وظیفـه

ای را با کند قاضـی اعتبار هر قانون را بررسـی کند. اگر قاضـی، در تفسـیر خود، مقرره مراتب قوانین ایجاب میسـلسـله

برخلاف مبانی و اصــول حقوق جنایی بداند، در این صــورت، صــدور حکم  آن را   اصــول قانون اســاســی مغایر یا

ــفانه ــلاح نقایص قانون خواهد بود چهعادلانه و منص ــات، حفظ و تقویت  اینکه   ، اص «یکی از وظایف خاص قض

  .)Crowe, 2019, p.196( »کل استهماهنگی عملکرد نظام حقوقی به عنوان یک 

ــت:. ١ ــده اس ــل قانونی در همین ارتباط بیان ش  ,Amadi in Manzano( »بینی پیوند دارد ن با قابلیت پیشبود«اص

2018, p.180کید بر قاعده) د پذیری بیان شــده اســت در ایالت بینیضــرورت پیش  ر راســتای همین موضــوع و تأ

ت که قوانینی را که بیش ده اسـ ات این اجازه داده شـ تند را از درجه ازحدّ  کالیفرنیا به قضـ اقط کنند    مبهم هسـ اعتبار سـ

)Harriman, 1953, p.523(.  
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ول قاعده د؛ به ویژه ذاری نمیگبدون توجه به مبانی و اصـ ل حاکمیت قانون باشـ امن آثار اصـ تواند ضـ

دار شـود؛ «قاضـی دارای حق تفسـیر  های بنیادین فرد خدشـهآنجا که در قالب قانون، حقوق و آزادی

مترادف جرم را  ایجاد یک قاعده وسـیع یک قانون با مجازات کیفری نیسـت؛ زیرا این امر به وی اجازه 

ــتفانی و دیگ( »دهدمی ــول و   .)۱۶۸ص  ،۱۳۷۷ران،  اس ــیر، محدود به مبانی، اص ــلاحیت او در تفس ص

ــیر قوانین کیفری دنباله و نتیجهارزش ــت و چگونگی «تفس ــل   های حقوق کیفری اس ــل اص بلافص

در کنار این باید به این نکته   .)۳۲۹ص  ،۱۳۹۲محسـنی، (  »نی بودن حقوق جزا دانسـته شـده اسـتقانو

لاحیت ت «هر حق و صـ ی پیشنیز توجه داشـ اسـ ت،  ی در قانون اسـ ده و در حقوق عمومی هسـ بینی شـ

 .)۳۳۷ص  ،۱۳۸۳کاتوزیان، ( »ال بشــود و خارج از آن معتبر نیســتباید با تشــریفات خاص خود اِعم

ــل تفکیک قوا  اگر قرار بر جرم  ــاس اص ــت باید در فرایند خود قرار گیرد و بر اس انگاری یک عمل اس

 لی کشور حق ندارد در قالب تفسیر قانون و ایجاد وحدت رویه، دیوان عاجهتهمینبهانجام شود و 

ا جرم قضـــایی، امری را جرم  د یـ انون، اینکـه    زدایی نمـایـد؛ چـهانگـاری کنـ ای اصـــل حـاکمیـت قـ مبنـ

انون  « ان فرد و دولـت، قـ ه ویژه میـ ایـت از فرد اســـت و این کـه در روابط و تعـاملات اجتمـاعی بـ حمـ

  » کـامـل مینیـاتوری از کـل مردم بـاشـــد  نمـاینـدگی بـایـد یـک تصــویرحـاکم بـاشـــد. قوه مقننـه مبتنی بر  

  .)۴۵ص  ،۱۳۹۷والدرون، (

پذیری قانون بینیاصــل حاکمیت قانون و ضــرورت توجه به قابلیتِ پیش.  ۳ـــــ۲
  جنایی

 ــ  ، از آثـار اصـــل حـاکمیـت قـانون ممنوعیـت قیـاس در حقوق   ل قـانونی بودن جرم و مجـازاتاصـ

ــل،  انی این اصـ ه مبـ ایی و از جملـ ــل بر آزادی و    جنـ دود بودن  اصـ ــدن و محـ حق فرد بر کیفر نشـ

کند و بر اسـاس  همچنین این اصـل، قاضـی را در صـدور حکم محدود به قانون میسـت.  انگاریجرم 

مبانی و ارکان و نیز آثار این اصل، در مواردی که قاضی جنایی نتواند حکم موضوع را در قانون بیابد، 

مضــیق و یا تفســیر به نفع متهم، حدود اصــل حاکمیت قانون را پاس باید با تفســیر  در موارد مردد،  

ــدور حکم  بدارد.   ــت که «تعیین جرم، تعیین مجازات، تعقیب متهم، ص ــل این اس منظور از این اص

  ، ۱۳۹۲محســنی، (  »بینی شــده در قانون باشــدررات پیشکیفری و اجرای آن باید طبق اصــول و مق

ها  از این جهت، این اصـل هم قوه مجریه و هم قضـائیه و هم مقننه را با یکسـری محدودیت  .)۲۹۷ص

دهد و بلکـه، قانون  که حقوق بنیـادین فردی را در محـدوده قانونگـذاری قرار نمیاینکنـد، چهروبرو می
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 حقوق اســاســی فرد قلمداد حمایت از  ترین شــیوه ها و به نوعی مهمو قانونگذاری یکی از شــیوه 

  و خردکننده  العادهقوانین کیفری آن اســت که افراد را در مقابل قدرت فوق  شــود؛ « هدف عمدهمی

ــت تا دولت بی ــنگر و پناهگاه افراد اس ــول حقوق جزا س جهت نتواند آنان را دولت حفظ نماید. اص

تسهیل انگاری و کیفرگذاری، خود  و هر نوع جرم   .)۳۱۲ص  همان،( مورد تعقیب و مجازات قرار دهد»

ت. دخالت دولت در قلمرو حقوق و آزادی ی و عمومی اسـ پهر خصـوصـ ترین آثار  اگر از مهمها و سـ

یدگی در دادگاه نیز در پرتو همین اثر  بینیاصـل حاکمیت قانون، پیش ت، فرایند رسـ اختن اسـ پذیر سـ

ــی ــات نباید یک متن قانونی جدید ایجاد کنند و در تفس ــیر قانون، قض ر قانون  خواهد بود و «در تفس

  .)Barak, 2005, pp.16-17( »، نباید جرم جدیدی را تعریف کنندکیفری 

ــل قانونی ــت» از آنجا که «اص ــر اس ــت حقوق بش ــداش ــی در جهت پاس ــاس ــلی اس   بودن، اص

)Rosique in Manzano, 2018, p.97(.  دوده ه در حقوق و آزادی  محـ امعـ ت جـ الـ ای فرد را دخـ هـ

فرد را باید مسـؤول دانسـت که دانسـته باشـد و خواسـته و قصـد کند و بنابراین در صـورتی  مشـخص می

ــد  ــت که از خلال قص ــد نقض قانون کیفری اس ــد در حقوق جنایی، ناظر بر قص ــد؛ قص کرده باش

ته اسـت ارتکاب یک جرم تبلور می یابد. در واقع، ارتکاب جرم، نشـانی از آن اسـت که فرد قصـد داشـ

ه در قالب قانون کیفری حمایت شـده اسـت را نقض آمیز کهای بنیادین همزیسـتی مسـالمتارزش

گاهی اسـت و فلسـفه انتشـار قانون نیز همین اسـت که میان آنکه از وجود    کند و لازمه این قصـد، آ

گاهی دارد و نقض می کند، تفاوت وجود دارد. گابریل  داند و نقض میکند با آنکه نمیقانون کیفری آ

ک تئوری حقوقی ار [عمودی] یـ ــاختـ الوی، سـ دا علمی را چنین معرفی می  هـ ابتـ اه او،  د؛ از نگـ کنـ

پس اصـول ثانویه و در نهایت مقررات فرااصـل در سـطح اول قرار می گیرد و بعد اصـول بنیادین و سـ

تواند[و  های خاص نمیقانونی خاص [یک موضــوع یا یک عمل]. بر اســاس این ســاختار، مقرره 

د و اصـو ته باشـ ته نباید] با اصـول ثانویه مغایرت داشـ ل ثانویه نیز نباید با اصـول بنیادین تعارض داشـ

تواند برخلاف فرااصــل باشــد. از نگاه او، فرااصــل در تئوری حقوق  باشــد و اصــول بنیادین نیز نمی

جنایی، اصــل انتخاب آزاد اســت. این فرااصــل، به انتخاب آزاد فرد میان اعمال آزاد و ممنوع اشــاره 

گـادارد.[این هـا، اقـدام بـه انتخـاب ارتکـاب جرم کرده بـاشـــد.] از  هی بـه ممنوعیـتکـه فرد آزادانـه و بـا آ

ل قانونی ل بنیادین دارد: اصـ ل قابلیت نگاه او، تئوری قانون جنایی، چهار اصـ ل عمل، اصـ بودن، اصـ

خصـی. در زیرمجموعه ل توانایی شـ رزنش و مجرمیت، اصـ بودن، چند اصـل ثانویه اصـل قانونی سـ

ابع هنجـار جن ـقرار می د: منـ ار  گیرنـ ایی، [گســتره و قلمرو] هنجـ ال هنجـار جنـ ایی، [چگونگی] اِعمـ
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ایی در ان، [چگونگی] اِعمـال هنجـار جنـ ایی در زمـ ایی   جنـ انون جنـ قـ ان، چگونگی تفســیر  مکـ

)7-3p.p, Hallevy, 2010(.بودن اسـت و آن تفسـیری محدود به اصـل قانونیی تفسـیر قانون جنای ١

ــت که دامنه ــؤولیت ج پذیرفتنی اس ممنوعیت قیاس   کند. قاعدهنایی و کیفر را محدود میجرم و مس

در حقوق جنایی نیز در جهت پاسـداشـت این اصـل اسـت. بر اسـاس دیدگاه هالوی، قانون در یک 

یر قانون  جهتهمینبهآید و این نیز از آثار اصـل قانونی بودن اسـت. لحظه از زمان به وجود می ، تفسـ

زمانی و مکانی  گیرد و علاوه بر بحث معمول از گستره رار میجنایی در پیوند با عنصر زمان و مکان ق

شــود و الاجرا میبعد لازم زمانی بهدهد. قانون از یکقانون، تفســیر را در درون زمان و مکان قرار می

کـه مبتنی بر اصــل قـانونی بودن   ۲۲۰ مـادّه  در مورد قلمرو زمـانی  جهـتهمینبـهقبـل آن وجود نـدارد؛  

مند مند و مکانکه قانون اصـولا زمانمند شـده اسـت؛ در حالیرد؛ چراکه نازماناسـت، باید تأمل ک

تبلوری از اصـل حاکمیت قانون اسـت و بیان از اصـل قانونی بودن  ق.م.ا.  ۲ مادّه  ازآنجا که  ٢اسـت.

قابل  مادّه ها دارد و قلمرو زمانی و مکانی قانون کیفری در همین قانون، در پرتو اینجرایم و مجازات

 مـادّه  بـا این  ۲۲۰  مـادّه  دارد و اگر ۲۲۰  مـادّه ، ارزش وزنی و جـایگـاه برتری ازمـادّه بحـث اســـت، این

ا دم بـ دارد، اولویـت و تقـ ادّه  همخوانی نـ انون  اینکـه    خواهـد بود؛ چـه  ۲  مـ ه در قـ جرم عملی اســـت کـ

ــت. ــده اس ــده و برای آن تعیین کیفر ش ــخص ش ــمین حقوق و  ۲ مادّه  کیفری مش ــتای تض در راس

حاکمیـت دولت و میزان اختیار او در قانونگذاری دارد و  های فردی و عمومی، بیـان از محـدودهآزادی

جرم آن  اینکـه   کنـد؛قـانون مجـازات اســلامی را مشــخص می  اول این قـانون، محـدوده  مـادّه  در کنـار

جاع داده  به این اصـل ار ۲۲۰  مادّه  اگر  ٣اسـت که در قانون کیفری برای آن مجازات تعیین شـده اسـت.

بوده اسـت و اگر قانونگذار، عملی را  ۱۶۷اسـت، بدون توجه به منطق و چهارچوب تفسـیری اصـل 

 
ــت   .١ ــده اس یا تبعیت از اینکه  دهد،مکان انتخاب را در میان دو گزینه به فرد میانگاری اجرمدر همین ارتباط بیان ش

  ).Gardner, in Hart, 2008, p.45( کیفر را تحمل نمایداینکه  قانون را انتخاب نماید یا

زمان مذکور در انتشــار  دادن اطلاع مخاطبان قانون از وضــع آن بعد از گذشــت مدت. لازم به ذکر اســت اصــل قرار٢

ت و نه دلیل؛ چه  ۱۵۵ مادّه قانون که در ده، یک اماره و فرض قانونی اسـ اگر دلیل بر آگاهی بود، اینکه    ق.م.ا بیان شـ

 رابر دلیل را یارای مقاومت نیست.بود و اصولا اماره و فرض قانونی در بفاقد مبنای دقیق می مادّه قسمت اخیر این
 مادّه  اسـلامی، قلمرو جرایم را توسـعه داده اسـت، محل تردید نیسـت. در واقع اینقانون مجازات   ۲۲۰ مادّه  . اینکه٣

ترش دایره ۲ مادّه بدون توجه به ده جرایم و مجازات  همین قانون و مبانی آن، گسـ ورت نامتعین موجب شـ ها را به صـ

ــت. در ارتباط با نقد این ــت؛ در قالبی تف توان دو رویکرد جداگانهمی مادّه اس ــیری ومرتبط داش با  مادّه ایناینکه   س

ت و تار بر اینکه   کلیات همین قانون ناسـازگار اسـ با مبانی و اصـول حقوق جنایی قابل جمع نیسـت. تلاش این نوشـ

 بهره جوید. مادّه این بوده که از هر دو رویکرد برای بررسی و نقد این
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ود، طبیعتا باید در چهارچوب اصـل حاکمیت قانون و دانسـته اسـت که جرم ضـروری می انگاری شـ

ــل قانونی بودن جرایم و مجازات ابر این در برکرد.  انگاری میها و قاعده قبح عقاب بلابیان، جرم اص

دیـدگـاه نیز کـه بیـان داشــتـه اســـت «وقتی شــورای نگهبـان بـه عنوان نهـادی کـه بـایـد مطـابقـت یـا عـدم 

] را تأیید ۲۲۰  مغایرت قوانین عادی را با شـرع و قانون اسـاسـی احراز و اعلام کند، چنین موادی[ماده

  »که روا نیسـت   هاد در برابر نص اسـتکرده اسـت، خلاف قانون اسـاسـی دانسـتن این مواد، نوعی اجت

 ــ۶۹ص  ،۱۳۹۶آبادی،  دهحاجی( چند مقرره ناســازگار قرار  که در میانهباید گفت، قاضــی، زمانی .)۷۰ـــ

مراتب  گیرد، ضـرورت دارد، جانب تفسـیری را بگیرد که با مبانی و اصـول انطباق داشـته و با سـلسـلهمی

ورای نگهبان ناف د. در کنار این، تأیید شـ ته باشـ ی در مقام  قوانین همخوانی داشـ ت که قاضـ ی این نیسـ

ــازگار می ــول نظام حقوقی ایران، ناس ــی یا مبانی و اص ــاس ــاوت، قانونی را که با قانون اس داند،  قض

  وجودی آن قانون پاس داشته شود.  ای تفسیر کند که فلسفهگونهبه

  با مبانی و اصول حقوق جنایی  .ق.م.ا۲۲۰  مادّه  تبیین مغایرت .۴
ایی ایران و اریخ تحولات حقوق جنـ ا موضــوع  در تـ اط بـ ا دو رویکردجرم   در ارتبـ ا بـ اری، مـ   انگـ

ــتیم؛ قانون مجازات عمومی  ــتبیان می ۲ مادّه در  ۱۳۰۴متفاوت روبرو هس هیچ عملی جرم   :داش

نیسـت، مگر آنچه توسـط قانون جرم شـناخته شـده باشـد و اصـل را بر عدم مداخله قرار داده و با تأکید 

ــان میبر «هیچ عملی»، از همان ابتدا، قلمرو د ــیاق نفی، بهخالت کیفری را محدود نش  داد و در س

در  ب قانون کیفری بود. بودن عمل در قالانگاری نگریسـته بود و مفید حصـر اعلام جرم جرم مسـئله 

ونگـذار بـه رویکردی  ، قـان۱۳۹۲  و بعـد از آن تـا قـانون مجـازات اســلامی  ۱۳۵۲ات ســـال  اصــلاح ـ

آورده اسـت: عبارت «هیچ عملی» به «هر عملی یا هر رفتاری» تغییر یافته اسـت و در  متفاوت روی

وندی قانونی ایجاد  داشــت پیبودن یک عمل و مجازاتمیان جرم   ۱۳۰۴قوانین اخیر، برخلاف قانون 

نامیدن یک عمل و کیفرداشـتن وجود  پیوندی ذاتی میان جرم   ۱۳۰۴که در قانون شـده اسـت، در حالی

ــت که جرم  ــت. آنچه در هردو رویکرد مورد تأکید اس ــتلزمات و نداش نامیدن یک عمل، در پرتو مس

  پذیر است.مقتضیات اصل حاکمیت قانون امکان

اســت و این مســؤولیت نیز   (اخلاق اجتماعی)  یت اجتماعیبنیاد مســؤولیت جنایی بر مســؤول 

گاهی به مقتضای آن نیز هست.    . لازمهخود، مبنایی در اخلاق فردی دارد  این مسؤولیت اجتماعی، آ

جرم، عمـل نـاقض نظم عمومی اســـت و کیفر، اعلام واکنش عمومی و بیـان ســرزنش جـامعـه از آن  
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ری اسـت که شـخص همراه با عنصـر ذهنی این سـرزنش، ضـرو  عمل اسـت. برای تعلق منصـفانه

سـرزنش    کنندهتواند توجیهمرتکب عنصـر مادی جرم شـده باشـد و صـرف انجام عنصـر مادی، نمی

و عمل است که ارتکاب   ـ ـ یا عنصر ذهنیــ  در ترکیب قصد  اساس؛ براینشخص توسط عموم باشد

گاهی اســت و یابد و جزء اســاســی عنصــر ذهنی مرت شــود، معنا میآنچه جرم نامیده می کب، در آ

ان می ت که نشـ روری قصـد اسـ از ممنوع اینکه   دهد مرتکب با وجودآگاهی از این جهت عنصـر ضـ

، رکن قانونی جرم، جهتهمینبهبودن عمل، آگاه بوده اســت به نقض آن مبادرت ورزیده اســت و 

«قبح عقاب بلابیان» به  شـود. در شـریعت اسـلامی نیز با تأکید بر قاعدهیکی از ارکان جرم بیان می

ت ده اسـت و آن، زشـ بودنِ کیفردادن بدون بیان اسـت؛ بیان در اینجا در قالب موضـوع مهمی توجه شـ

بودن یا ممنوع بودنِ آن کافی نیسـت، بل باید مکلف از مفهوم و بیان واصـل اسـت و صـرف اعلام جرم 

قصـد ظاهری در انجام عمل  آن آگاهی یابد. قصـد ارتکاب جرم نیز هم شـامل قصـد در ورای   دامنه

ت و در واقع، در حقوق کیفری، فرد نه    اسـ
ً
رفا د صـ د انجام یک عمل، بلکه به خاطر قصـ به علت قصـ

د نقض ارزش گیرد های بنیادین جامعه اسـت مورد سـرزنش قرار مینقض قانون کیفری که همانا قصـ

یابد. قصـد ارتکاب  میها، از خلال قصـد انجام یک عمل، تبلور و به نوعی، قصـد نقض این ارزش

آگاهی به موضـوع، آگاهی به موضـوعی کیفری اسـت   ١جرم نیز قابل تفکیک از عنصـر آگاهی نیسـت.

بیان داشـته ق.م.ا.  ۱۵۵ مادّه  آن، آگاهی به جایگاه و وضـعیت حقوقی آن اسـت. از آنجا که که لازمه

ای وی ممکن نباشـد یا تحصـیل علم عادتا براینکه    اسـت جهل به حکم مانع از مجازات نیسـت، مگر

شـده اسـت بیانگر وجود یک قانون از قبل تصـویب مادّه جهل به حکم شـرعا عذر محسـوب شـود. این

که با وجود اعلام و انتشــار آن، مرتکـب بدان آگاهی نداشــتـه اســت و به طریق اولی، در جایی که 

د حکم به محکومیت قانونی اعلام نشده است و موضوع عمل، دارای حکمی قانونی نبوده است، نبای

 شــوند، الاجرا میاز انتشــار لازم   روز بعد ۱۵و از   اثر قوانین نســبت به آتیه اســتاینکه    ٢صــادر کرد.

 ــ  فارغ از ایرادات بر مدت زمان کمی آنــــ  این پانزده روز فلسـفه در کسـب اطلاع مردم از قانون و  ــ

دگی روزمره  ال و زنـ اق اعمـ ارج از این  انطبـ ذا در خـ دون طی   خود بر آن، لـ انی و بـ ت زمـ صــلاحیـ

ام مقرره بگـذاریم، دقیق نخواهـد بود. در   ه بخواهیم بر آن نـ تشــریفـات، اجرای هر چیزی دیگری کـ

 
ا  اده و تمایل به آن تمایز وجود دارد؛ چهحیث التفاتی ذهن نسـبت به آن و آزادی ار معنایبهمیان قصـد یک عمل  .١ بسـ

  یم.ایم، انجام دهما عملی را که به آن میل نداریم و برخلاف آزادی اراده، مجبورانه انتخاب کرده

 های متفاوتی وجود دارد. ، دیدگاهدادن آگاهی به قانون و چگونگی اثبات فرض مخالف آن. اگرچه در مورد اصل قرار٢
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در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به ق.م.ا.  ۱۴۴ مادّه  راســتای همین موضــوع اســت که

د او در ارتکاب رفتار مجرمانه را مورد تأکی وع جرم، لزوم احراز قصـ اید در  موضـ ت. شـ د قرار داده اسـ

همین قانون، جهل به حکم را مانع از مجازات ندانسته   ۱۵۵  مادّه  گونه تصور شود که دربادی امر این

ت ی ندارد و در واقع، آنچه در  ، اما اسـ ترسـ وع بدون علم به قانون، امکان دسـ باید گفت، علم به موضـ

ــت که د ــوعی اس ــت، علم به موض ــوع مورد توجه اس کیفری به عنوان جرم   ر یک مقرره علم به موض

وع کیفری   د، علم به موضـ ته باشـ خص علم به قانون نداشـ ورت، اگر شـ ت و در این صـ ده اسـ اعلام شـ

ه ارتی، لازمـ ه عبـ ــت و بـ د داشـ ه   نیز نخواهـ بـ انون کیفری و علم  ه وجود قـ بـ ه موضــوع، علم  علم بـ

ت و لذا، باجرم  ده اسـ ت که در آن قانون جرم اعلام شـ   ۱۴۴ مادّه تصـریحی که در  انگاری عملی اسـ

وجود نخواهد داشــت؛ چراکه در رفتاری که در قانون جرم   ۲۲۰ مادّه وجود دارد، امکان اســتناد به

توان از او انتظار علم به موضـوع جرم را بودن آن آگاه نیسـت، نمیاعلام نشـده اسـت و شـخص از جرم 

توان حکم  بور واقع شـده اسـت، نمیگونه که ما از نظر اخلاقی در مواردی که فردی مجهمان  داشـت.

ای اعمال و از نظر اخلاقی ما مجاز نیســتم قانون را به هر شــیوه اینکه   ؛ چهبه محکومیت وی دهیم

فه ات همواره باید به هر دو نوع   اجرا کنیم و اجرای قانون باید در طول فلسـ آن قانون قرار گیرد و «قضـ

  .)۱۲۳ص  ،۱۳۹۱موراوتز، (  »توجه داشته باشندنتایج سودمند یا زیانبار یک تصمیم،  

میم ی در چگونگی تصـ اسـ ول قانون اسـ تای مطالب فوق و نیز توجه به اصـ ایی،در راسـ   گیری قضـ

ــریح می ۲ مادّه ــی کیفری تص  ــداددارد: قانون آیین دادرس ــدی  کیفری  رس ــتند به قانون باش .  باید مس

ت:   ۳۷۴ مادّه  کههمچنان ته اسـ تعانت از  ی  دادگاه پس از اعلام ختم دادرس ـاین قانون بیان داشـ با اسـ

ه بر شــرف و وجـدان و    خـداونـد متعـال، بـا اتوجـهتکیـ بـه محتویـات پرونـده و ادلـه موجود، در همـان   بـ

مبادرت ی رأ ی  هفته به انشــاکثر ظرف یكجلســه و در صــورت عدم امکان در اولین فرصــت و حدا 

باشـد که بر اسـاس آن صـادر ی  دادگاه باید مسـتدل، موجه و مسـتند به مواد قانون و اصـولی کند. رأ مي

دور رأ  ت. تخلف از صـ ده اسـ تی  در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی شـ   .تا درجه چهار اسـ

ینه وب   مادّه این اگر پیشـ کنیم، توجه به تغییر نوع نگاه قانونگذار در قانون  نگاه  ۱۳۷۸را در قانون مصـ

ت. ت:  بیان می ۱۳۷۸قانون   ۲۱۴ مادّه  فعلی ملحوظ اسـ تدل و موجه بوده و داشـ رأی دادگاه باید مسـ

اس آن صـادر شـده اسـت. دادگاه مکلف اسـت حکم  مسـتند به مواد قانون و اصـولی هر    باشـد که براسـ

یه را در قوانین مدون تناد به منابع فقهی معتبر یابیابد و اگر قا قضـ د با اسـ  نونی در خصـوص مورد نباشـ

اجمال یا  توانند به بهانه ســکوت یا نقص یانمی  هامعتبر حکم قضــیه را صــادر نماید و دادگاه  فتاوی
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ــدور حکم ــکایات و دعاوی و ص ــیدگی به ش نوع   .امتناع ورزند  تعارض یا ابهام قوانین مدون از رس

ان قـ ذار در  انونگـ قـ ا چگونگی تعریف رویکرد  بـ ار مواد مرتبط  آیین دادرســی فعلی را اگر در کنـ ون 

ها در قانون مجازات اســلامی قرار دهیم، این تغییر خود حاکی از توجه بیش از پیش به آثار  مجازات

  اصل حاکمیت قانون است.

تواند دقیق باشــد؛ دولت در صــلاحیت دولت نمی  تفســیر قانون جنایی بدون لحاظ کردن حوزه 

اصـــل  مرز ضــروری دخـالـت کیفری تـا کجـاســـت.  توانـد دخـالـت کنـد واعمـالی و تـا کجـا میچـه  

بودن جرم و کیفر، محـدودکردن دخـالـت کیفری دولـت در  حـاکمیـت قـانون و بـه تبع آن، اصـــل قـانونی

ه   .هـای فردی اســـتحقوق و آزادی ه عنوان یکی از شــعبـات حقوق عمومی، وظیفـ حقوق کیفری بـ

ها  رابر دولت را دارد و همزمان باید این نکته را در نظر داشت قدرت دولتپاسداشت حقوق فرد در ب

بارویی برای حمایت از  وهای بنیادین حقوق جنایی برج شــدن دارد و اصــول و ارزشمیل به گســترده

ــته ــلاحیت قانونگذار، محدود و مشــروط به رعایت بایس ــت. ص ــکلی و افراد در برابر آن اس های ش

ته محتوایی تقنین بوده فافیت در  و یکی از بایسـ ت؛ شـ فافیت اسـ ل شـ ی تقنین، رعایت اصـ اسـ های اسـ

ه ث از وضــوح و روشــنی در دامنـ ا، بحـ ک معنـ ک مقرره   یـ ث از    یـ ایی دیگر، بحـ انونی و در معنـ قـ

قانونگذار باید اینکه   های فردی اسـت؛ چهبودن حدود دخالت قانونگذار در حقوق و آزادیمشـخص

ناخ خص کند کدام عمل جرم شـ ر آن کدامند. مشـ ت و عناصـ ده، تعریف آن چیسـ   جهت همینبهته شـ

لامی  ۲ مادّه ت که در قانون مجازات اسـ ت جرم، رفتاری اسـ ته اسـ لامی، بیان داشـ قانون مجازات اسـ

 معین نشــده باشــد و برای آن مجازات  
ً
 و حدودا

ً
برای آن کیفر تعیین شــده اســت؛ و اگر عملی، معنا

  اسـاس ؛ براینبودن از نظر این قانون اسـتت اسـاسـی جرم تعیین نشـده باشـد، فاقد دو خصـوصـی

برخلاف قواعد اولیه در عنصــر قانونی جرم و لزوم   ۲۲۰ مادّه ها درجرایم و مجازت   ناروشــنی کرانه

  تعریف جرم و کیفر است.

 نتیجه

ت  مندی، پارچگی و نظام یک  ی نظام حقوقی اسـ اسـ اختارمندی درونی دو ویژگی اسـ ؛ این مهم، سـ

گر  ها، اصل حمایتبودن جرایم و مجازاتدر کنار این، اصل قانونیشود.  نظام حقوقی را موجب می

هـا اســت؛ این اصــل،  ی چگونگی دخـالـت دولـت در حقوق و آزادیاز شــهرونـدان و محـدودکننـده

ی این اصــل،  . برپـایـهنـدتوانـد ورود کدولـت در ســپهر آزادی می-بیـانگر مرزهـایی اســت کـه جـامعـه
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شــهروندان در امر کیفری، فقط در چهـارچوبی که قانون جنـایی به صــورت مشــخص تعیین کرده  

ــمول تقنینی ــتره و ش ــت و نباید با ابهام و اجمال در گس ــخگویی خواهند داش ــت، قابلیت پاس - اس

ادیـده گرفـت.   انون را نـ اتتفســیری یـک مقرره، لوازم اصـــل حـاکمیـت قـ ا و بـ ه در همین راســتـ وجـه بـ

لامی موارد    ۲۲۰ی نظرهای تفسـیری مطرح در مورد جایگاه حقوقی مادهاختلاف قانون مجازات اسـ

  زیر قابل طرح است:  

اگر حدی اینکـه    شــود داشــت و آنمی ۲۲۰ مادّه  طرح  ای که به شــیوه جدای از ایراد جدی. ۱

د و این قانون ده باشـ ناخته شـ لامی به عنوان حد شـ ریعت اسـ ت که در شـ ت،  را  آن   هسـ ذکر نکرده اسـ

ازگاری ندارد  رعی و بازتاب آن در قانون سـ ای توجه به حدود شـ وجود نظام   لازمه، اما خود، با مقتضـ

مراتب قوانین و تبعیت جزئیات از  حقوقی، ارتباط ســاختاری قواعد آن با همدیگر و توجه به ســلســه

   کلیات و اصــول و قواعد عام اســت. یک نظام حقوقی، نه
ً
ی از قوانین، بل نظامی از  امجموعهصــرفا

، ناسازگاری آشکار  ۲۲۰  مادّه  های اساسی آن است و وضعمندی از مؤلفهقواعد اسـت و ویژگی نظام 

  و کلیات قانون مجازات اسلامی است. مادّه میان این

  بینی کردن مند کردن و روشـمند کردن تفسـیر قانون و در نتیجه قابل پیشدر ضـابطهی هنر قاض ـ. ۲

ت.   یر و اجرای قانون اسـ ت و مدام قانون را با چگونگی تفسـ ذهن حقوقی، ذهن نقادی قانون هم هسـ

بیند، باید مسـؤولیت خود  که قانون را منطبق با اهداف آن نمیدهد و زمانیو اصـول تطبیق می مبانی

ـ   ی اخلاقیرا در قبال قانونگذاری اشـتباه مورد توجه قرار دهد؛ اخلاق صـدور رأی برای قاضـی تکلیف

تدلال مبتنی بر منطق و روش و حقوقی ایجاد می کند که قانون مغایر با مبانی و اصـول را با کمک اسـ

اختصـاصـی با مبانی و  تعارض مقرره  سـان در میانهقواعد و مبانی و اصـول حقوقی اجرا نکند؛ بدین

  های بنیادین را بگیرد.اصول، قاضی باید جانب ارزش

انگاری به عنوان مبنایی برای رجوع به منابع فقهی در جهت جرم   ۱۶۷اصل   در مورد استناد به. ۳

انگاری استناد کرد که خود از وضوح جرم  به عنوان یک قاعده ۱۶۷توان به اصل زمانی میباید گفت  

د.ر جهت جرم معنایی د ل اینکه   باتوجه به  انگاری برخوردار باشـ ول خاص حوزه   ۳۶اصـ   و دیگر اصـ

 ــ ارچوب قانونهانگاری را در چانگاری، بزه حقوق جنایی و جرم   ــ  خاص خود  معنایبه ــ محدود  ــ

  انگاری برخلاف صـلاحیت ذاتی نهاد دادگسـتری اسـت،جرم   حال، ورود به حوزه کرده اسـت و درعین

ی نمی ل قاضـ یری از اصـ ل  ۱۶۷تواند تفسـ ول مرتبط در  و دیگر اص ـ ۳۶را بیان نماید که با منطوق اصـ

ل  این حوزه مغایر باش ـ تناد به اصـ رف اسـ یر آن در پرتو دیگر  ۱۶۷د و صـ بدون تعیین میزان اعتبار تفسـ
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انگاری تفسـیری این اصـل به جرم  که باید گفت توسـعهتواند دقیق باشـد. همچناناصـول و بنیادها نمی

ت. ل اسـ ی،   ١خلاف اصـ اسـ انگاری نظام قواعد و احکام فقهی و قانون را یگانه در کنار این، قانون اسـ

د ورزیـده اســـت و از این نپـذی کیـ ه و بلکـه بر تفکیـک این دو حوزه بـا وجود ارتبـاط و پیونـد آنهـا تـأ رفتـ

قانون اساسی بر منبع قوانین تأکید دارد و این اصل بیانگر آن است که قوانین   ۴جهت است که اصل 

ته باشند.  مصوب، یا باید بر اساس منابع شریعت باشند و یا حداقل با آن، تعارض و ناسازگاری نداش

با وجود روایات  ق.م.ا.  ۱۸ مادّه  در راسـتای توجه به نظام قانون کیفری مشـخص و مکتوب اسـت که

ه انون» قرار داده  جرم تعزیرات،    مرتبط عـدم تعین دامنـ انگـاری و کیفرگـذاری تعزیری را «بـه موجـب قـ

  است.

وع که چون .۴ ورای نگهبان قرار  ۲۲۰ مادّه  این موضـ ول  مورد تأیید شـ گرفته و از این حیث با اصـ

 مادّه تواند اسـتدلالی در راسـتای توجیه وجودی اینقانون اسـاسـی نیز تطبیق داده شـده اسـت، نمی

مبنای وجودی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور، در بخشـی از موضـوع، اینکه   باشـد؛ چه

ه ان قوانین وجود دارد و همـ ان این قوان  وجود تعـارضــی اســـت کـه میـ د شــورای نگهبـ أییـ ه تـ ین نیز بـ

یابند یا شــوند یا تغییر میاند. از طرف دیگر، در تغییر قوانین، گاه برخی مواد که اصــلاح میرســیده

ــوند، میحذف می ــد که قانونگذار، میان آنتواند در پاره ش   ای موارد خود مبتنی بر این امر بوده باش

  تعارض مستقر بوده باشد. یا مواد با مبانی و اصول قائل به وجود مادّه

قانون اسـاسـی، کلیات قانون مجازات اسـلامی و از  ۱۶۶و  ۳۶با اصـول   ۲۲۰  مادّه  از آنجا که .۵

اس  و اصـل قانونی بودن جرایم و مجازات ۲یمادّه آن جمله  ــ۲  هایبندها تعارض دارد، بر اسـ  و ۱ــ

از وظایف معاونت قوانین مجلس   یکیکه  ٢و مقررات کشورقانون تدوین و تنقیح قوانین  ۳  مادّه ۱ـ۶

 
ــت  .١ ــاره شــده در آیینتنها موردی که به شــرع به عنوان منبع مســتقیم جرملازم به ذکر اس   دادگاه ویژه نامهانگاری اش

ــت. از جمله در ــت که آنهم با نقدهای جدی روبرو اس ــراها و دادگاه  نامهآیین  ۱۸  مادّه روحانیت اس های ویژه دادس

نین موضوعه یا احکام شرعیه قابل کیفر دارد: هر فعلی یا ترك فعلی که مطابق قوا بیان می ۱۳۸۴روحانیت اصلاحی 

ــتلزم اقدامات ــوب می وتأمینی  یا مس ــد، جرم محس ــرهاینکه   یاگردد.  تربیتی باش ــت:    ۴۳ مادّه  تبص ــته اس بیان داش

حکم دادگاه ویژه به کیفر تعزیری محکوم  کسـانــــی که از حکــــم دادگاه در مــــورد نپوشـیدن لباس تخلف کنند به

بیان  ۴۲ مادّه  در این تبصـره اصـول و قواعد کیفرگذاری و کیفردهی رعایت نشـده اسـت. همچنین تبصره  خواهند شـد.

تواند مسـتدلا در موارد اسـتثنائی و مواردی که در شـرع و قانون کیفر مشـخصـی تعیین نگردیده حاکم می داشـته اسـت:

 است. بودن جرم و کیفراصل قانونی؛ که این تبصره نیز برخلاف براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید
  قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور: وظایف معاونت در امور تنقیح به شرح زیر است: ۳ مادّه .٢

  جهت اقدام قانونی. کنندهتشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب  :۱ـ۲  
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کننده دانسته   شورای اسلامی را تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب

  در دستور کار قرار دهد. مادّه ایناست، ضروری است این معاونت اقدامات لازم را جهت حذف 
   

 
 ـ۶   شـود به  های کلی نظام که توسـط مقام معظم رهبری ابلاغ شـده یا میاعلام قوانین و مقررات مغایر با سـیاسـت :۱ــ

 مجمع تشخیص مطلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
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